
پرسش ۳۲۸: دلیل غم هنگام غروب، چیره شدن بر انانیّت، کلید آغاز گفت وگو 
درباره ی دعوت 

السؤال/ ٣٢٨: 
 ً ١- فـي سـورة الـصافـات یحـدثـنا الله (عـزوجـل) بـأنـنا نـمر عـلى قـوم لـوط صـبحا
ـصْبحِِینَ * وَبـِالـلَّیْلِ أفَـَلاَ تـَعْقلِوُنَ﴾([150])، فـكیف یـكون  ونَ عَـلیَْھِم مُّ كُمْ لـَتمَُرُّ ولـیلاً ﴿وَإنَِّـ
ھـذا الـمرور، مـادي أم مـلكوتـي؟ ھـل لـھ عـلاقـة بـشعور الـغم والاكـتئاب الـذي یـتملكنا 

وقت المغرب؟ 
2- كـیف أتـغلب عـلى الأنـا؟ ھـل الـمداومـة عـلى صـلاة ذات الآیـة الـكرسـي وأواخـر 
الحشـر تجـدي، ھـل الـختومـات تجـدي؟ أرجـو أن تـدلـونـي عـلى أقـصر الـطرق وأرجـو 

الدعاء لي ولمن یرجوھا من إخواني بالتوفیق. 
3- دلـني یـا مـولاي عـلى مـفتاح أبـدأ بـھ الحـدیـث عـن الـدعـوة الـیمانـیة فتسـتجیب لـي 
الـقلوب بـدلاً مـن نـفورھـا، لاحـظت یـا مـولاي أن كـثیر مـن الـناس تسـتجیب فـي الـبدایـة 

(الجلسة الأولى) وینفرون بعدھا تقریباً في الجلسة الثانیة مباشرة؟ 
المرسلة: زینب 

۱ - در سـوره ی صـافـات خـداونـد عـزّوجـلّ بـه مـا می گوید که مـا صـبح و شـب بـر قـوم 
لـوط گـذر می کنیم: (شـما بـر آنـها می گذرید، بـامـدادان * و شـام گاهـان، آیا تـعقل 
نمی کنید؟)([151]). این عـبور کردن بـه چـه صـورت اسـت؟ مـادّی اسـت یا ملکوتی؟ و آیا 

این قضیه با غم و اندوهی که هنگام مغرب بر ما مستولی می شود، ارتباطی دارد؟ 
۲ - چـگونـه بـر انـانیّت غـالـب شـوم؟ آیا مـداومـت بـر نـماز دارای آیه الکرسی و آیه هـای 
آخــر ســوره ی حشــر مفید اســت؟ آیا خــتومــات مفید اســت؟ خــواهــش می کنم مــرا بــر 
کوتـاه تـرین راه دلالـت کنید. هـم چنین از شـما الـتماس دعـا دارم بـرای خـودم و کسانی از 

برادرانم که چشم امید توفیق یافتن را دارند. 
۳ - سـرورم! مـرا بـر کلیدی که بـا آن گـفت وگـو دربـاره ی دعـوت یمانی را آغـاز کنم و 
دل هـا بـه جـای این که دور شـونـد، آن را بـپذیرد دلالـت فـرمـا. سـرورم! بسیار مـشاهـده 



کرده ام که بسیاری از مـردم در ابـتدا (جـلسه ی اول) آن را قـبول می کنند ولی بـعد از آن و 
تقریباً در همان جلسه ی دوم از دعوت بیزاری می جویند و از آن منزجر می شوند. 

فرستنده: زینب 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحــمد � رب الــعالــمین، وصــلى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة 

والمھدیین وسلم تسلیماً. 
پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم 

و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آلـه الائـمة و المهـدیین و سـلم 
تسلیماً. 

ج س١: أجــبت ھــذا الــسؤال ســابــقاً والــمفروض أن الــمسؤولــین عــن 
الـموقـع قـد أرسـلوه لـك مـن فـترة طـویـلة، أمـا وقـت الـمغرب فـھو وقـت ینشـر 
فیـھ إبلـیس (لعـنھ الله) جنـوده والأفضـل أن یقـول المـؤمنـ فيـ ھذـا الوـقتـ: (لا 
الـھ إلا الله وحـده لا شـریـك لـھ، لـھ الـملك ولـھ الحـمد یـحیي ویـمیت، ویـمیت 
ویـحیي وھـو حـي لا یـموت بـیده الـخیر وھـو عـلى كـل شـيء قـدیـر) عشـر 

مرات. 
جـواب سـؤال ۱- قـبلاً بـه این سـؤال جـواب داده ام. مـسؤلین سـایت می بـایست مـدت هـا 
پیش آن را بـرای شـما ارسـال می کردنـد. وقـت مـغرب، زمـانی اسـت که ابلیس که لـعنت خـدا 
بـر او بـاد، لشکریانـش را پـراکنده می سـازد. بهـتر اسـت مـؤمـن در آن هـنگام بـگوید : ( هیچ 
مـعبود جـز الـله نیست، یگانـه اسـت و شـریکی نـدارد، پـادشـاهی از آنِ او و هـر سـتایش 
نیکویی مـخصوص او اسـت، زنـده می گـردانـد و می میرانـد در حـالی که او زنـده ای اسـت که 

نمی میرد، خیر و نیکی فقط به دست او است، و او بر هر کاری توانا است.) ده مرتبه. 



ج س٢: أداء العـبادات والدـعاـء واقعـ فيـ طرـیقـ محـاربةـ الأناـ ولكـن لا 
تـحارب الأنـا فـقط بـالـعبادة والـدعـاء، بـل لابـد مـن الإخـلاص فـیھا، ولابـد مـن 
تـقدیـم إرادة الله عـلى إرادة الإنـسان حـتى تنتھـي إرادة الإنـسان ولا یـبقى عـند 

الإنسان إلا إرادة الله والعمل بھا. 
جـواب سـؤال ۲ - بـه جـا آوردن عـبادات و دعـا کردن، در مسیر مـبارزه بـا منیّت قـرار دارد 
ولی بــرای جــنگ بــا منیّت، فــقط بــه عــبادت و دعــا اکتفا نکن بلکه در این زمینه بــاید 
اخـلاص وجـود داشـته بـاشـد و بـاید خـواسـت الهی بـر خـواسـت و اراده ی انـسان مـقدّم گـردد، 
تـا جـایی که اراده ی انـسان بـه پـایان خـود بـرسـد و بـرای آدمی چیزی جـز اراده ی خـداونـد و 

عمل به آن باقی نماند. 

ج س٣: لـیس عـلیكم ھـداھـم إنـما بـلاغـھم ولـدیـكم مـن الأدلـة مـا یـكفي 
لإثـبات الـحق لأي إنـسان ومـن أي مـذھـب، بـل ولـدیـكم أدلـة تـثبت حـقكم حـتى 
مـع الـبوذیـین والـھندوس فـضلاً عـن الـیھود والمسـیحیین وعـامـة مـذاھـب 
المسـلمین وغـیرھـم، ولـكن لـیكن الخُـلق أسـاس تـعامـلكم مـع الـناس فـھم إن 

أساءوا إنما یسیئون لأنفسھم ویظھرون ما في بواطنھم. 
جـواب سـؤال ۳- هـدایتِ آنـان بـر عهـده ی شـما نیست بلکه وظیفه ی شـما فـقط تبلیغ 
اسـت. شـما بـرای حـق آن قـدر دلیل و بـرهـان در اختیار دارید که می تـوانید حـق را بـرای هـر 
انــسان و از هــر دین و مــذهــبی اثــبات کنید. حتی ادلّــه ای دارید که حــق تــان را بــرای 
بـودایی هـا و هـندوهـا اثـبات می کند، چـه بـرسـد بـه یهودیان و مسیحیان و عـامّـه ی مـذاهـب 
مسـلمین و دیگران. اسـاس رفـتار شـما بـا مـردم بـاید بـر مـبنای اخـلاق نیکو بـاشـد زیرا اگـر 
آنهـا بی ادبی کنند، در واقعـ بهـ خوـد بدـ می کنند و آن چهـ در باـطنـ، نهـان دارندـ را برـملا 

می سازند. 



وأیــضاً لــیكن الإخــلاص والــتقرب مــن الله وطــلب رضــاه ھــو الأســاس 
لـعملكم وتـبلیغكم الـناس لـیبارك الله عـملكم ویـجعل فـیھ خـیراً كـثیراً، وفـقكم الله 

وسدد خطاكم ونصركم ونصر بكم دینھ. 
أحمد الحسن 

همچنین اخـلاص و نـزدیکی بـه خـدا و طـلب رضـای او، زیربـنای فـعالیت و تبلیغ شـما 
بـرای مـردم اسـت، تـا بـه این تـرتیب خـداونـد عـمل شـما را بـابـرکت گـردانـد و در آن خیری 
کثیر قـرار دهـد. خـداونـد شـما را تـوفیق عـنایت فـرمـاید و گـام هـای تـان را اسـتوار سـازد و 

یاری تان نماید و دینش را با شما یاری دهد! 
احمد الحسن 

 ******

[150]- الصافات: 137 – 138. 
[151] - صافات: 137 و 138. 


